
ــت و پهلوانان بسياري را شكست داد تا  هيكلي چون كوه داش
ــد. به او «پهلوان آينه» مي گفتند.  پهلوان پهلوانان ايران زمين ش
چون دو آينه به زانوانش مي بست. آينه هايي كه مانند دو ستارة 
درخشان، نشان مي دادند كه هيچ پهلواني نتوانسته زانوهاي او را 
بر زمين بزند. اگر پهلواني مي توانست زانوهاي پهلوان آينه را بر 
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ــكند، پهلوان پهلوانان ايران مي شد و  خاك بزند و آينه ها را بش
بازوبند پهلواني را به بازويش مي بست.

اولين پهلواني كه به جنگ پهلوان آينه آمد جواني بود بالا بلند، 
ــده و موهايي بلند كه در نور آفتاب  ــانه، با بازوان ورزي چهار ش

مي درخشيدند.



دو پهلوان مانند دو ببر رو به روي هم ايستادند. پهلوان آينه به 
ــمان پهلوان جوان نگاه كرد و گفت: «از كجاي اين سرزمين  چش

مي آيي؟»
ــتند و با  ــنا هس ــي كه مردمش با بوي دريا آش ـ از آن جاي

كوسه هاي خشمگين نبرد مي كنند.
ـ با چه آرزويي به جنگ من آمده اي؟

ــرزمين  ــته را براي حاكم س ـ بايد تكه اي از آينه هاي شكس
خود ببرم. آن وقت به آرزويم مي رسم و با دختر حاكم عروسي 

مي كنم.
دو پهلوان پنجه در پنجة هم انداخته بودند كه پهلوان آينه با 
يك حركت پهلوان جوان را بر زمين كوبيد. فرياد شادي و شور 

مردم در گوش پهلوان جوان پيچيد.
زن و مرد، پير و جوان، كوچك و بزرگ از هر سو دوان دوان 
آمدند. بر زمين، بر روي خاك زانو زدند. يكي غبار آينه ها را پاك 
مي كرد. يكي لحظه اي در آينه ها نگاه مي كرد و آرزويش را زير 
لب مي گفت و يكي بر آينه ها بوسه مي زد. پهلوان آينه با لبخندي 

بر لب، مهرباني هاي مردم را پاسخ مي گفت.
پهلوان آينه در ميان هياهو و شادي مردم راه افتاد. از هر سو بر 
سر و روي او سكه و نقل و نبات، گل و عطر و گلاب مي پاشيدند 

و او هم چون سروي بلند آرام آرام پيش مي رفت.
دومين حريف پهلوان آينه، «پهلوان اسفنديار» پهلواني كهنه كار و 
با تجربه بود كه پهلوانان بسياري را شكست داده بود. بزرگ ترين 
تاجرِ شهر او را از پشت كوه هاي سر به فلك كشيده آورده بود تا 

پهلوان آينه را شكست دهد.
ــتادند. هياهوي مردم از هر سو  دو پهلوان رخ به رخ هم ايس
ــد. پهلوان آينه از پهلوان اسفنديار پرسيد: «با چه  ــنيده مي ش ش

آرزويي به جنگ من آمده اي؟» 
ـ بايد آينه هاي شكسته را براي بزرگ ترين تاجر شهر ببرم! آن 

وقت به آرزوهايم مي رسم و شريك او مي شوم.
ـ از كدام شهر و ديار مي آيي؟

ـ از پشت كوه هاي سر به فلك كشيده و سنگي! زانوان من از 
سنگ هستند و زانوهاي تو از آينه، كدام پيروز مي شوند؟

ــد. از هر سوي ميدان دود اسفند به  مبارزة دو پهلوان آغاز ش
ــمان مي رفت. پهلوان آينه با ضربه اي پهلوان اسفنديار را بر  آس

خاك افكند. فرياد شادي مردم گوش آسمان را كر مي كرد.
ــبز آمد. او  ــومين حريف پهلوان آينه، از دل جنگل هاي س س
چهره اي چون گل هاي شاداب جنگل داشت و چشمانش مانند 

دو برگ سبز مي درخشيد. نامش «پهلوان مراد» بود.
پهلوان آينه پنجه در پنجة پهلوان مراد انداخت و گفت: «با چه 

آرزويي به جنگ من آمده اي؟»

ــم به پهلوان آينه خيره شد و گفت: «اگر  پهلوان مراد با خش
آينه ها را بشكنم، صاحب قصري در دل جنگل مي شوم.»

دو پهلوان بازوي هم را گرفتند. نگاه مردم شهر به زانوهاي پهلوان 
آينه بود. همه نگران بودند مبادا زانوان پهلوان آينه بر زمين بخورند.

ــد. پهلوان آينه گرد و خاك  ــان فرياد زن و مرد بلند ش ناگه
ميدان را از روي آينه ها پاك مي كرد. در دست يك يك مردم 
ــوي پهلوان آينه مي آمدند. هر كس  ــهر آينه اي بود و به س ش
آرزوي خود را در دل مي گفت و آن ها كه به آرزوي شان رسيده 

بودند، مشت مشت سكه بر سر پهلوان آينه مي پاشيدند.
ــوي كوير  چهارمين حريف پهلوان آينه پهلواني بود از آن س
ــك با چهره اي به رنگ آفتاب. نامش سهراب بود. بازواني  خش
نيرومند داشت. چشم در چشم پهلوان آينه دوخت و گفت: وقت 

شكستن آينه هاست.
ـ با چه آرزويي به جنگ من آمده اي؟

ــتري فيروزه از دستان پادشاه  ــكنم، انگش ـ اگر آينه ها را بش
خواهم گرفت.

پهلوان آينه سينه به سينة پهلوان سهراب داد و بين شان نبردي 
سخت در گرفت.

ناگهان پهلوان سهراب نعره اي كشيد و نقش زمين شد. صداي 
ــد. پهلوان آينه  ــد. مردم پايكوبي مي كردن ــاز و دهل بلند ش س
انگشتري فيروزه را از انگشت خود در آورد و به انگشت پهلوان 

سهراب كرد. پهلوان سهراب دست پهلوان آينه را بوسيد.
پنجمين حريف پهلوان آينه، بوي  گندم زار مي داد. او آسيابان 
ــياب» صدا مي كردند؛ چون خود به  بود و همه او را «پهلوان آس
جاي اسب، سنگ بزرگ آسياب را مي چرخاند و گندم ها را آرد 

مي كرد.
ــه جنگ من  ــه آرزويي ب ــت: «با چ ــه به او گف ــوان آين پهل

آمده اي؟»
 ـ مي خواهم پهلوان پهلوانان پايتخت شوم.  هيچ پهلواني تاكنون 
ــكنم و پهلوان دوران  ــت. آينه ها را مي ش ــت نداده اس مرا شكس

مي شوم.
دو پهلوان سر در سينة هم براي زمين زدن يكديگر تلاش 
مي كردند. چشم پهلوان آسياب به آينه ها بود. با تمام قدرت 
پهلوان آينه را به دست راست و چپ خم مي كرد تا زانوهاي 

او را بر زمين بكوبد.
ناگهان فرياد تماشاچيان برخاست. پهلوان آسياب با صورت بر 

روي زمين افتاده بود. دو پهلوان ديگر دويدند. زير بازوهاي 
پهلوان آسياب را گرفتند و او را بلند كردند. از زانوي راست 

ــه دور آينه  ــه خوني زلال و روان ب ــوان آينه، از زير آين پهل
مي غلتيد. دور تا دور پهلوان آينه پر از آينه هايي بود كه مردم 
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روي هم مي چيدند.
ششمين حريف پهلوان آينه، كه تازه از ميدان جنگ برگشته 
ــيرافكن» بود. با خشم دست پهلوان آينه را فشار  بود «پهلوان ش
داد و گفت: «من تاج شاهان و كلاه خود سرداران و پرچم سپاهيان 
ــته ام. اگر آينه هاي تو را نشكنم همة نشان ها و  ــيار را شكس بس

افتخارهايي را كه تاكنون به دست آورده ام به باد خواهم داد!»
ـ با چه آرزويي به جنگ من آمده اي؟

ـ آخرين آرزويم شكست آينه هاي تو است تا در جهان همة 
حريفان خود را شكست داده باشم.

دو پهلوان دست به كمر يكديگر بردند. عرق از سر و روي آنان 
مي باريد. پهلوان شيرافكن فوت و فن كشتي را به خوبي مي دانست 

اما پهلوان آينه با فني غريب و عجيب او را بر خاك زد.
مردم يك صدا فرياد شادي كشيدند. پهلوان شيرافكن، پهلوان 

آينه را در آغوشش گرفت. روي او را بوسيد و گفت:
ـ تاكنون طعم شكست را نچشيده بودم.

ــانه به شانة پهلوان شيرافكن راه افتاد.  پهلوان آينه ش
ــادگاري داد. پهلوان  ــه او آينه اي با قابي طلايي ي ب

شيرافكن چهرة شكسته و غمگين خود را در آن 
نگاه مي كرد.

هفتمين حريف پهلوان آينه جواني بلند قامت 
ــت. با  ــي نمي دانس و زيبا چهره بود. نامش را كس

لبخندي رو به روي پهلوان آينه ايستاد و گفت:
ـ با پهلواني كه از سوي دريا مي آمد، كشتي گرفته ام. 

با پهلواني كه چون تخته سنگ هاي كوهستان بود دست و پنجه 
نرم كرده ام. با پهلوان جنگل هاي سبز نبرد كرده ام. با قوي ترين 
ــده ام. با پهلواني كه بوي گندم زار  ــاخ به شاخ ش پهلوان كوير ش
ــتي گرفته ام و با پهلواني كه از ميدان جنگ  با خود داشت، كش
بر مي گشت، زورآزمايي كرده ام و بر همة اين پهلوانان پيروز شده ام، 

نبرد همان گونه كه شما بر آن ها پيروز شده ايد. اكنون به 
با پهلوان پهلوانان ايران آمده ام و هنوز كسي نامم 

را نمي داند.
ــه جنگ من  ــه آرزويي ب ـ با چ

آمده اي پهلوان گمنام؟
ــت كه  ـ آرزويم اين اس

آينه ها شكسته نشوند.
دو پهلوان پنجه در پنجه 
هم انداختند. پهلوان آينه 

شگفت زده گفت:
ـ كسي پهلوان پهلوانان 
ايران مي شود كه آينه ها را 

بشكند.
پهلوان گمنام كمر پهلوان آينه را تاب داد و گفت: «پشت شما 

را بر زمين خواهم زد تا آينه ها نشكنند.»
پهلوان آينه بازوانش را به دور كمر پهلوان گمنام حلقه كرد و 
گفت: «زانوان يك پهلوان را راحت تر مي توان بر زمين زد تا پشت 

او را، تو چه مي گويي؟»
ــر زانوهاي خود دو  ــما ب پهلوان گمنام گفت: «مي دانم! اما ش
ــادي و شور مردم شهر  ــته ايد. آينه هايي كه ش آينة طلايي بس
در آن هاست. آينه هايي كه آرزوهاي مردم شهر در آن هاست. 
ــت. نگاه كنيد در  ــهر در آن هاس آينه هايي كه غرور پهلوانان ش
ــت هر كس يك آينه مي بينيد! آينه ها را از پاي خويش باز  دس

كنيد تا شما را با زانو برزمين بزنم!»
هر دو نفس نفس مي زدند. ناگهان پهلوان آينه دست از كشتي 
ــت. از پهلوان گمنام كمي دور شد. هر دو چشم به چشم  برداش
هم دوختند. مردم هياهو مي كردند. يك باره پهلوان آينه بازوبند 
ــوي پهلوان گمنام رفت.  پهلواني را از بازويش باز كرد. به س
سكوتي سنگين بر ميدان كشتي حاكم شد. آينه ها در 

نور خورشيد مي درخشيدند.
پهلوان آينه، بازوبند پهلواني را بر بازوي پهلوان 
گمنام بست و به بانگ بلند گفت: «از اين پس، نام 
اين پهلوان، پهلوان آينه است!» سپس آينه ها را از 
زانوانش باز كرد. مردم جلو آمدند و هلهله كنان دور دو 

پهلوان را گرفتند.
ــام بر روي خاك  ــه بر زمين زانو زد. پهلوان گمن پهلوان آين
ــت. پهلوان آينه، دو آينه را به زانوان پهلوان گمنام بست  نشس
ــهر را چراغاني كنيد! من ديگر پير شده ام. از امروز  و گفت: «ش

پهلوانِ پهلوانانِ ايران، پهلوان آينه است!»
ــتان پهلوان آينه را بوسيد و همديگر را در  پهلوان گمنام دس
ــه مي كرد. پهلوان آينه به او  آغوش گرفتند. پهلوان گمنام گري
گفت: «پهلوانان گريه نمي كنند. نگهبان آينه ها 
بودن كاري دشوار است. راست مي گويي، 
ــن  ــردم در اي ــاي م ــادي و آرزوه ش
آينه هاست. قلب مردم اين سرزمين 
ــت. نگاه كن در دست  چون آينه اس
يك يك مردم شهر آينه اي مي بيني! 
ــروز تو نگهبان آينه ها  پهلوان! از ام

هستي، هوشيار باش!»
ــه و  ــان هلهل ــوان در مي دو پهل
هياهوي مردم راه افتادند. آينه ها پر 
ــنايي و نور خورشيد بودند و  از روش
صداي ساز و آواز و شادي مي آمد...
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